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چکیده 
«بازنمایى» یکى از مهم ترین نظریه ها در باب ماهیت هنرها است. براساس این نظریه که شکل اولیه آن ذیل 
طرح پرسش از نسبت هنر با واقعیت در آثار افلاطون نمود یافته است، هر اثر هنرى ناگزیر محاکاتى از طبیعت 
است. پس از اختراع دوربین و امکان بازتولید مکانیکى این رویکرد با چالش جدى مواجه شد و سخن از تغییر 
ماهیت هنرها به میان آمد. این رخداد منجر به شکل گیرى جنبش هایى در نقاشى مدرن شد که از تصویرکردن 
عناصر آشنا و شبیه سازى آنها اجتناب ورزیدند. با گسترش فناورى هاى جدید بحران بازنمایى در عصر پُست مدرن 
تشدید و منجر به طرح مباحثى پیرامون پایان نظام بازنمایى از سوى نظریه پردازى چون بودریار گردید؛ لیکن 
برخلاف چنین جریانى واقعیت عینى با جنبش پاپ آرت دوباره به بوم نقاشى بازگشت، در نتیجه این پرسش 
مطرح شد که آیا پاپ آرت تبلور بازگشت نقاشى به سنت بازنمایانه خویش است؟ براین اساس، مقاله حاضر 
که با استناد به منابع معتبر و به شیوه کیفى انجام گرفته، درصدد است تا با روش توصیفى-تحلیلى ضمن تبیین 
اندیشه هاى بودریار در باب پایان نظام بازنمایى نشان دهد، آنچه در زیر متن سبک پاپ آرت جریان داشت، 
پذیرش ماهیت تکثیرى و تولیدى هنرها و جایگزینى منطق بازتولید نشانه هاى واقعیت به جاى بازنمایى آن است.
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مقدمه
طولانى  تاریخ  و  انعطاف پذیر  ماهیت  دلیل  به  بازنمایى1  تعریف 
و  تجسم  بر  «بازنمایى  کلى  بطور  اما  است،  دشوار  کم  و  بیش  آن 
مختلف  ایدئولوژى هاى  حتى  و  افراد  گروه ها،  طبیعت،  تصویر 
به  بازنمایى  نظام  شکل گیرى  مى کند»(ولز، 1392:  432).  دلالت 
اندیشه هاى  در  ریشه  هنر  فلسفه  محورى  مفاهیم  از  مثابه    یکى 
بازنمایى   ماهیتى  وى  براى  دارد.  پ.م)  فلسفى    افلاطون(427- 347 
آفرینش هاى  مثل(ایده ها)   نظریه  بر اساس  «افلاطون  دارد.  تقلیدى 
شعرى و هنرى را صرفاً تقلیدى از یک تقلید دیگر  مى داند»(هاسپرس، 
1376: 10). به این ترتیب افلاطون با رویکردى معرفت شناسانه   و 
به     داورى  درباره   ماهیت   بازن مثل (ایده ها)  نظریه  چهارچوب  در 
جمهورى  دهم  کتاب  ابتداى  در  او  است.  پرداخته  هنرها  مایانه 
قائل  مراتبى  آن  براى  محاکات،  فرآیند  پیرامون  بحث  ضمن 
مثل  عالم  در  صورشان  از  اشیاء  بازنمایى  نخست  مرتبه  مى شود. 
اساس  این  بر  است.  اشیاء  این  از  هنرمند  بازنمایى  دیگر  مرتبه  و 
«او محاکات اشیا محسوس را نمى پسندد؛ زیرا بازنمایى اشیایى که 
چند مرتبه از حقیقت دور هستند و معرفت ناشى از آنها حقیقى 
نیست، بازنمایى درستى نیست»(بسحاق،1398 :12). از نوشته هاى 
افلاطون پیرامون این مفهوم چنین بر مى آید، که وى  اثر هنرى را 
که  چرا  است؛  نموده  تلقى  طبیعت  از  نازل  رونوشتى(کپى)  صرفاً 
ماهیت  نه  و  اشیا  ظاهر  صورت  مى تواند  تنها  هنرمند  او  نظر  از 
حقیقى آنها را بازنمایى کند. در همین راستا او با مقایسه شعر و 
نقاشى با یکدیگر، نسبت آنها با واقعیت را این گونه تبیین مى کند 
«شاعران مانند نقاشان تصاویرى از خدایان و پهلوانان مى سازند که 
و  ندارند»(افلاطون،  1353: 100).  آنها  اصل  به  شباهتى  هیچگونه 
با این کار به باور او زمینه تحریف واقعیت را فراهم مى کنند. از 
همینرو تحلیل نوشته هاى افلاطون در باب هنر نشان مى دهد، براى 
او «انحراف از واقعیت و ایجاد توهم بصرى در ذهن مخاطب امرى 

ناروا بود»(بسحاق، 1398: 8).         
برخلاف چنین رویکردى ارسطو(384 -322 پ.م)    مهم ترین   شاگرد 
او ضمن تأیید ماهیت محاکاتى هنرها براى آن مبنایى معرفت شناسانه 
قائل شد؛ «چرا که اساساً موضوع تقلید در شعر و هنر عبارت است 
از عالم واقع»(ارسطو،  1393: 103). او در فصل نهم کتاب فن شعر 
با مقایسه تاریخ و شعر چنین استدلال مى کند که در هنر شاعرى 
غیرممکن محتمل به ممکن هاى نامحتمل ارجحیت دارد؛ چرا که 
رسالت شاعر توصیف آن چیزى نیست که الزماً در جهان واقع رخ 
داده است، بلکه او به رخدادها به گونه اى مى پردازد که احتمال 
یا ضرورت دارند. آراء ارسطو پیرامون مفهوم بازنمایى اگرچه از 
نظر مصداقى بیشتر ناظر بر شعر به مثابه والاترین صورت هنر از 

نظر وى بود ولى بر کلیت هنرها دلالت مى کرد. به همین سبب او 
با نگارش کتاب فن شعر نقشى کلیدى در گسترش نظریه بازنمایى 
فلوطین  پرداختن  با  نظریه  این  تکاملى  جریان  نمود.  ایفا  هنر  در 
در  او  یافت.  تداوم  بازنمایى  مفهوم  پلوتینوس (204-270-م ) به  یا 
و  محاکات  که  نکته  این  متذکرشدن  با  پنجم  انئاد  نخست  قطعه 
تقلید هنرمند صرفاً محدود به صور محسوس نیست؛ بلکه شامل 
صور معقول نیز مى شود. او با این کار در حقیقت از منظرى دیگر 
به ایراد افلاطون از ماهیت بازنمایانه هنرها پاسخ گفت.«اگر کسى 
تحقیر  دیده  به  مى کند  تقلید  طبیعت  از  که  جهت  بدین  را  هنر 
بنگرد باید در پاسخ به او گفت طبیعت نیز از دیگرى تقلید مى کند، 
نمى کنند  تقلید  طبیعى  پدیده هاى  عین  از  هنرها  گذشته  این  از 
صعود  مى آید  بر  آنها  از  طبیعت  که  معقول  صور  سوى  به  بلکه 
مى کنند و آثار خود را به تقلید از آنها پدید مى آورند»(فلوطین، 
از  هنرمند  بازنمایى  طرح  با  فلوطین  ترتیب  این  به   .(758 :1366
نظام  تکامل  و  گسترش  جهت  در  دیگرى  مهم  گام  معقول  صور 
مى یابد  ادامه  شکل  همین  به  تکاملى  روند  این  برداشت.  بازنمایى 
و این گفتمان اهمیت نظرى خود را چه در دوران رنسانس و چه 
در دوران مدرن حفظ مى کند. این نظریه در جریان تحول فلسفى 
و  نمیماند  باقى  هنر  زیبایى شناسى  مباحث  به  محدود  حتى  خود 
به تدریج با ورود به شاخه هاى دیگر فلسفه بر پیچیدگى  مفهومى 
آن افزوده مى گردد؛ بطور مثال مارتین هایدگر(1976 - 1889) با 
تنها  «هستى  داشت  بیان  موضوع  این  به  هستى شناسانه  رویکردى 
مى شود» (هایدگر،1375:   14).  ادراك  تصور  و  تصویر  رهگذر  از 
فیلسوف نئومارکسیست فرانسوى لویى آلتوسر(1990-1918) نیز 
واژه  یک  مثابه  به  بازنمایى  از  ایدئولوژى  مفهوم  بازتعریف  در 
کلیدى بهره مى برد. «ایدئولوژى واقعیت جهان را بازنمائى نمى کند 
بلکه روابط انسان با جهان یا ادراك   او از شرایط واقعى هستى را 

 .(Althusser, 2001: 109)«بازنمایى مى کند
با وجود این تفاسیر در دوران مدرن با پدید آمدن امکان ثبت 
مکانیکى  بازتولید2  و  دوربین  نام  به  ابزارى  توسط  عینى  واقعیت 
آن به کمک انواع روش هاى چاپ و تکثیر نظریه بازنمایى دچار 
بحران جدى شد. نخستین بار والتر بنیامین (1940-1892) متوجه 
تأثیر بنیادین این موضوع بر ماهیت هنرها شد. این بحران با ظهور 
فناورى دیجیتال در دوران پُست مدرن وارد مرحله ى تازه اى شد. به 
گونه اى که دگرگونى و فروپاشى نظام بازنمایى به مسأله ى اصلى 
او  گردید.  بدل  بودریار(1929-2007)  ژان  چون  نظریه پردازى 
نهایتاً با طرح مفاهیمى مانند«حاد   واقعیت»3 و «شبیه سازى»4 زمینه 
را براى سخن گفتن از پایان بازنمایى بر مبناى جایگزین شدن منطق 
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بازتولید در عصر پُست مدرن فراهم و هموار ساخت. 
واقعیت  مکانیکى  بازتولید  و  ثبت  امکان  مستقیم  و  اولیه  تأثیر 
ماهیت  با  هنرى  همواره  که  بر نقاشى  دوربین  اختراع  نتیجه  در 
بازنمایانه تلقى مى شد، رها شدن آن از قید و بند بازنمایى واقعیت 
مادى بود؛ چرا که عکاسى به دلیل ماهیت مکانیکى خود تصویرى 
نقاشى  هیچ  که  مى کرد  عرضه  مادى  جهان  از  واقع گرایانه  چنان 
و  بازنمایى  ترتیب  این  به  نداشت.  را  آن  با  رقابت  امکان  و  توان 
شبیه سازى تصویرى در نقاشى مدرن از اعتبار افتاد و کشف راه هایى 
نو براى چگونه دیدن جهان و آشکارسازى واقعیت اصیل به مسأله  
اصلى نقاشى بدل شد، امرى که منجر به فاصله گرفتن بیش از پیش 
نقاشى مدرن از بازنمایى واقعیت مشهود مى گردد؛ لیکن درست در 
شرایطى که سخن از تغییر ماهیت بازنمایانه هنرها و پایان نظام 
و  شکل گرفت  نقاشى  در  پاپ آرت  جنبش  بود،  میان  در  بازنمایى 
چون  هنرمندانى  آثار  با  دوباره  عینى  واقعیت  نشانه هاى  و  اجزا 
باز  نقاشى  بوم  به  وارهل  اندى  و  همیلتون  ریچارد  جونز،  جسپر 
مى گردد. امرى که ظاهراً بیانگر رجعت نقاشى به سنت بازنمایانه 
خویش است. به این سبب جاى طرح این پرسش وجود دارد که آیا 
چنین  راستاى  در  است؟  بازنمایانه  خصلتى  داراى  پاپ آرت  نقاشى 
هدفى مقاله پیشرو در نظر دارد تا ابتدا به تغییر ماهیت هنرها در 
دوران مدرن بپردازد و سپس با تحلیل و توصیف نظریات بودریار 
نقاشى  در  را  آن  بازنمود  چگونگى  بازنمایى  نظام  پایان  باب  در 
پاپ آرت تبیین نماید. بررسى انجام شده در پژوهش حاضر نشان 
آشناى  اجزاى  و  عینى  واقعیت  اگرچه  پاپ آرت  جنبش  مى دهد، 
زندگى روزمره را به مثابه موضوع اصلى در کانون توجه خویش 
قرار مى دهد؛ اما این سبک به هیچ عنوان درصدد نیست تا ماهیت 
واقعى امور را بر ما آشکار کند؛ چرا که این سبک در تطابق کامل 
ماهیت  رسمیت  شناختن  به  با  پُست مدرن  دوران  نظرى  گفتمان  با 
تکثیرى هنرها، بازتولید نشانه بنیاد واقعیت را جایگزین بازنمایى 

آن مى سازد. 
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاى کیفى است که با روش توصیفى-
تحلیلى و با استناد به داده هاى منابع معتبر مکتوب و الکترونیکى انجام 
دوره  در  هنرها  ماهیت  تغییر  ابتدا  در  که  صورت  این  به  است.  گرفته 
عصر  در  بازنمایى  نظام  پایان  سپس  و  بازتولید  امکان  نتیجه  در  مدرن 
پُست مدرن بررسى شده است، در آخر نیز بازنمود پایان نظام بازنمایى 
در نقاشى پاپ آرت عرضه شده است. ذکر این نکته ضرورى است که 
به سبب تفاوت میان پاپ آرت به مثابه یک سبک خاص در نقاشى با 
آنچه که بطورکلى در ترجمه فارسى این اصطلاح هنر عامه پسند خوانده 

مى شود، از به کارگیرى ترجمه فارسى این ترکیب اجتناب شده است. 

پیشینه پژوهش
افلاطون  کتاب «جمهورى»  تحریر  از  که  زیادى  زمان  وجود  با 
و نیز کتاب «فن شعر» ارسطو مى گذرد، تا اوائل دوران مدرن این 
بودند.  هنرها  بازنمایانه  ماهیت  تبیین  در  منابع  مهم ترین  از  آثار 
مکانیکى  بازتولید  امکان  آمدن  بوجود  با  دوربین  اختراع  از  پس 
واقعیت در دوران مدرن دو رویکرد متمایز در میان نظریه پردازان 
بازتولید  و  ثبت  نخست  رویکرد  مى شود.  ایجاد  زمینه  این  در 
هنرها  تکامل یافته  شکل  و  بازنمایى  غایت  معناى  به  را  مکانیکى 
بازن  آندره  چون  اندیشمندانى  و  مى کند  تلقى  واقع گرایى  سوى  به 
فیلم:  «نظریه  با  کراکائر  زیگ فرید  و  چیست»  «سینما  کتاب  با 
رهاسازى واقعیت مادى» در این دسته قرار مى گیرند. اما رویکرد 
پایان این  نهایتاً  هنرها و  بازنمایانه  ماهیت  معطوف به تغییر  دوم 
نظام در عصر پُست مدرن است. نظریه پردازانى چون والتر بنیامین، 
ژیل دلوز، مک لوهان و بودریار در این گروه قرار مى گیرند. از 
در  وانموده7  بازتعریف  و  افلاطون  گرایى  نقد  با  دلوز  ژیل  بین  این 
مقاله «افلاطون و وانموده»8 زمینه بر چیدن تقدم و برترى اصل بر 
رونوشت(کپى) را در اندیشه ژان بودریار فراهم ساخت. از مقالات 
علمى پژوهشى فارسى در این باب نیز مى توان از دو مقاله سهیلا 
منصوریان با عناوین «وانمایى: تاریخچه و مفهوم» و «هنر و حقیقت 
رسانه در روزگار پُست مدرن» نام برد که در آنها مفاهیم کلیدى 
اندیشه بودریار و نقش رسانه ها در دوران پُست مدرن بررسى شده 
است. پیرامون سبک پاپ آرت نیز مقالات و کتاب هاى متعددى 
نگاشته شده است. از میان آنها مى توان به دو کتاب «هنر مدرن» 
لینتن و «هنر مدرنیسم» ساندرو بکولا اشاره نمود که با رویکردى 
پرداخته اند.  جنبش  این  شکل گیرى  چگونگى  به  تحلیلى  تاریخى 
سیاست  و  کتاب«هنرهویت  از  بخش هایى  نیز  علیرضا صحاف زاده 
بازنمایى» را به تحلیل پاپ آرت و ریشه هاى سیاسى، اجتماعى آن 
اختصاص داده است. همچنین مقاله«بازنمایى هنر پاپ» توسط داود 
مفهوم  تبیین  به  متفاوت  رویکردى  با  عبدى  نعمت االله  و  میرزایى 
بازنمایى در سبک پاپ آرت پرداخته است. با مرورى کلى بر منابع 
مذکور مى توان به فقدان و کمبود پژوهش(به ویژه در زبان فارسى) 
پیرامون مبحث بازتولید و پایان بازنمایى در هنر معاصر پى برد که 
این امر متأثر از نو بودن این مباحث است. لذا اهمیت این موضوع 
موجب شده است تا در این مقاله به تفسیر پایان بازنمایى واقعیت 
بودریار  پُست مدرن  رویکرد  بر  براساس  پاپ آرت  نقاشى  در 

پرداخته شود.
بازتولید مکانیکى و تغییر ماهیت هنر

از  عبارتست  کلى  بطور  بازتولید  معاصر  هنر  زیبایى شناسى  در 
فناورى هاى  طریق  از  یکسان  متعدد  نسخه هاى  مکانیکى  «تولید 
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به  مفهوم  این  دیگر  عبارت  به  است»(ولز،  1392:  432).  جدید 
از  دیگرى  هنرى  اثر  هر  یا  و  موسیقى  تصویر،  انبوه  تولید  معناى 
و  چاپ  عکاسى،  مانند  تکثیر  و  تولید  جدید  فناورى هاى  طریق 
دوران  در  امکانى  چنین  بوجودآمدن  با  است.  الکترونیکى  ضبط 
ارسطو  و  افلاطون  آرائ  در  ریشه  که  بازنمایى  کهن  نظام  مدرن 
موجب  رخدادى  چنین  که  چرا  شد؛  جدى  چالش  دچار  داشت، 
مى شود تا دو اصل کلاسیک ارزش زیبایى شناختى یعنى عدم تغییر 
و بازتولید ناپذیرى اثر هنرى اعتبار و منطق وجودى خود را کاملاً 
از دست دهند. والتر بنیامین از نخستین نظریه پردازانى بود که به 
تأثیر مکانیزم تولید بر تغییر ماهیت هنرها در دوران مدرن توجه 
خاص نشان داد. او در مقاله ى کوتاهى با عنوان اثر هنرى در عصر 
بازتولید مکانیکى کوشید تا ما را متوجه این موضوع سازد که فصل 
جدیدى در تاریخ هنر و انسان گشوده شده است که براى درك آن 
مى بایست در معیارهاى زیبایى شناختى خود تغییرات جدى ایجاد 

کنیم. 
انگشت  مهم  بسیار  موضوع  چند  روى  جستار  این  در  بنیامین 
گذاشت که مهم ترین آن تغییر جایگاه و شان اثر هنرى است؛ چرا 
که بواسطه عنصر تکثیرپذیرى اثر هنرى دیگر یکتایى و بى همتایى 
سابق خود را از دست مى دهد و این امکان وجود دارد تا به آسانى 
بدل هاى متعدد و مشابهى از آن ساخته شود. بنیامین تغییر ماهیت 
هنرها در دوران مدرن را ذیل زوال دو مؤلفه هاله و اصالت اثر 
و  هنرى  اثر  یکتایى  بر  مبتنى  هاله  مفهوم  مى نماید.  تحلیل  هنرى 
ایجاد و حفظ فاصله متافیزیکى با مخاطب است. اصالت اثر هنرى 
نیز بیانگر فرض وجود یک نسخه اصیل و تکرارناپذیر در سنت 
تاریخى هنر دانسته میشود. در واقع، بنیامین معتقد است، دو مؤلفه ى 
هاله و اصالت اثر هنرى که ریشه در سنت و خاستگاه آیینى هنر 
داشتند، در نتیجه بازتولید مکانیکى و تکثیرپذیرى در دوران مدرن 
از بین مى روند؛« زیرا هنر بازتولیدپذیر کثرتى از رونوشت ها را 

جایگزین امر یکه اى مى کند»(رمضانى، 1392: 31 ).
بر این اساس او معتقد بود، در عصر بازتولید مکانیکى، هنر بطور 
کلى دیگر نمى تواند همانى باشد که تاکنون بوده و هستى مفهومى 
هنر دچار تغییرى بنیادین شده است؛ زیرا با جایگزین شدن ارزش 
نمایشى بجاى ارزش آیینى هنرها در دوران مدرن آنها دیگر واجد 
خصلت هاى اسطوره اى و آیینى سابق خود نیستند؛ زیرا ابزار مادى 
تولید اثر هنرى نقشى محورى در ساخت معناى هنر دارند. با این 
دوران  در  هنرها  ماهیت  تغییر  متوجه  بخوبى  وى  اگرچه  وجود 
مدرن شده است، اما توجه به این نکته ضرورى است که بنیامین 
و  نمى شود  متمرکز  بازنمایى  ماهیت  تغییر  بر  امر  این  تأثیر  روى 
مستقل از اثر هنرى به این مفهوم و تغییر ماهیت آن نمى پردازد؛ 

معطوف  کم تر  جستار  این  در  بنیامین  اصلى  دل مشغولى  که  «چرا 
یک  به  معطوف  بیشتر  و  مدرن  رسانه هاى  خاص  کیفیت  به 
است»(رمضانى،  مدرن  شرایط  تحت  هنر  کل  در  مشترك  توانایى 
بودریار  دید،  خواهیم  ادامه  در  چنانچه  که  موضوعى   .(29:1392
روى آن متمرکز مى شود. بطور کلى ازکلیت بحث بنیامین چنین 
بر مى آید، فناورى سبب شده است تاگسستى بنیادین در تاریخ هنر 
پدید آید؛ زیرا فناورى هاى جدید نه تنها شیوه تولید اثر هنرى را 
دگرگون مى کند، بلکه بروى ساختار مبادله و تکثیر آن نیز تأثیر 

اساسى مى گذارد. 
پایان نظام بازنمایى

با افول مدرنیسم بازتولید مکانیکى و تأثیر آن بر نظام بازنمایى 
براى متفکران پُست مدرن معناى متفاوتى پیدا کرد که بى شک یکى 
از مهم ترین دلایل آن ظهور فناورى دیجیتال و گسترش ابزارهاى 
تکثیر در دوران پُست مدرن است. زیرا انسان به کمک این فناورى 
جدید این امکان را یافته بود تا به جاى دیدن و بازنمایى جهان به 
بازتولید چیزها و جایگزینى آنها با امر واقع بپردازد. براساس چنین 
رویدادى بازتولید دیگر تکرار تقلیدگرانه و یا مکانیکى یک نسخه 
از پیش موجود نیست؛ چرا که بازتولید اساساً براى خود غایتى به 
معناى آفرینش نسخه اصیل قائل نیست. از این منظر ما به دوران 
جدیدى قدم گذارده ایم. «زمان هاى که در آن هنرها از ارجاع به 
امر واقع دست مى کشند تا تصویر مستقلى ایجاد کنند که الزاماً به 
 .(Jameson، 1991 :179)«یک مصداق خارجى وابستگى ندارد
تازه  مدل  این  در  که  نمود  استدلال  چنین  مى توان  ترتیب  این  به 
تا  ندارد،  وجود  اصیلى  نسخه  کلاسیک  بازنمایى  نظام  برخلاف 
فاصله و تمایز آرمانى خود با رونوشت ها(کپى ها) را حفظ نماید. 
زیرا اکنون دیگر هیچ مرجع مشخصى وجود ندارد. به این ترتیب 
زمینه  پُست مدرن  زیبایى شناسى  در  بازتولید  نقش  با برجسته شدن 
در  گردید.  فراهم  بازنمایى  نظام  پایان  باب  در  نظریه  طرح  براى 
چنین شرایطى بودریار تعریف جدیدى درباره ماهیت رابطه تصویر 

با امر واقع در دوران پُست مدرن عرضه مى کند. 
«او در سخنرانى عفریت پلید تصاویر در سال 1987در دانشگاه 
اصل  درباره  اساساً  است،  رسیده  فرا  آن  زمان  مى گوید:  سیدنى 
ارجاع تصاویر شک کنیم، همان راهبردى که بر طبق آن تصاویر 
را  چیزى  و  مى دهند  ارجاع  واقعى  دنیاى  اشیاء  به  ظاهرا  همیشه 
تکثیر مى کنند که از لحاظ منطقى و زمانى مقدم برخودشان است. 
این اصل ابداً صحیح نیست.... تصاویر بر امر واقعى پیشى مى گیرند 
را  آن  بازتولید  و  واقعى  امر  معلولى  و  علت  و  منطقى  ترتیب  و 
معکوس مى کنند»(وارد، 1393: 95). بر این مبنا با در نظرگرفتن 
به هم خوردن نظم منطقى بازنمایى امر واقع، مسأله بودریار بیش 
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دخل  چگونگى  و  تصاویر  واقعیت  باشد،  واقعیت  تصویر  آنکه  از 
این  در  است.  واقع  امر  ساختار  و  ماهیت  در  رسانه ها  تصرف  و 
براى  خارجى  واقعیت  یک  پیشینى  وجود  فرض  جدید  وضعیت 
تصاویر  با  سست  رابطه اى  واقعیت  و  است  بًى معنا  کاملاً  تصویر 
و دیگر شکل هاى بازنمایى دارد.«حال آنکه بازنمایى از این اصل 
افلاطونى آغاز مى شود که نشانه و امر واقعى با هم برابرند» (بودریار، 
1374: 85). اما در دوران پُست مدرن با توجه به بازتولید و تکثیر 
بى وقفه تصاویر در رسانه ها آنها نه تنها دیگر بازتاب واقعیت مادى 
بودریار  مى سازد.  پنهان  پیشاپیش  را  آن  وجود  عدم  بلکه  نیستند، 
تبیین  را  مرحله اى  چهار  فرآیند  یک  رویداد  چنین  بیان  براى 
نمود.«در مرحله نخست تصویر انعکاسى از واقعیت ابژکتیو است. 
در مرحله دوم تصویر واقعیت عینى را تحریف مى کند. در مرحله 
نهایت  در  و  مى پوشاند  را  واقعیت  حجابى  مثابه  به  تصویر  سوم 
تصویر هیچ گونه پیوند و مناسبتى با واقعیت بیرونى ندارد: بنابراین 
Baudril-، 1993 : 185)«تصویر وانمودهاى ناب از خودش است

lard). در   چنین  شرایطى این اصل افلاطونى که وانموده نسخه بدل 

به  حتا  اصالت  مفهوم  بنابراین  نیست،  معتبر  دیگر  است،  واقعیت 
وجود  با  بنیامین  زیرا  مى گردد؛  بى معنا  نیز  آن  بنیامینى  معناى 
اذعان به زوال هاله همچنان قائل به وجود یک نسخه اصیل غایى 
بود. در حالیکه بودریار چه بسا با او مخالفت کند و بگوید غلبه 
همین  جز  چیزى  بلکه  نمى برد،  میان  از  را  هاله  تنها  نه  بازتولید 
هاله باقى نمى گذارد. در نتیجه این امر تصاویر نه تنها با امر واقعى 
بازتولید  را  آن  و  گرفته  پیشى  آن  از  نهایتا  بلکه  مى کنند،  تلاقى 
مى کنند. در واقع بودریار از طریق این فرآیند مى خواهد به تبیین 
به  واردشدن  و  مدرنیسم  از  گذر  با  انسان  که  بپردازد  مسأله  این 
جامعه مصرفى به زمان هاى نو قدم مى گذارد که در آن ارزش امر 
یک  تصویرکشیدن  به  چگونگى  و  مى رود  بین  از  تدریج  به  واقع 
رخداد به مراتب مهم تر از خود آن مى شود. به این ترتیب ما وارد 
بازى  و  تصاویر  فضا  این  که «در  مى شویم  واقعى  حاد  فضاى  یک 
قرار  نمادین  امر  حوزه  در  و  شده  تولید  منطق  جایگزین  نشانه ها 

مى گیرند»(منصوریان،1390: 112). 
از  خروج  با  سرعت  به  چیز  هر  تا  مى شود  سبب  وضعیت  این 
نمادین  ارزش گذارى  مرحله  وارد  خویش  کارکردى  حوزه 
و  بازتعریف خود به مثابه نشانه شود. به این ترتیب با به هم خوردن 
وانمایى ها  تجربه  واقعیت  بازتولید  و  تولید  منطقى  ترتیب  و  نظم 
جاى تجربه امر واقعى را مى گیرند. در نتیجه ما همواره واقعیت را 
بواسطه انبوهى از نشانه ها و تصاویر بازتولیدشده توسط رسانه ها 
گذاشته ایم،  قدم  جدیدى  دوران  به  ما  بنابراین  مى کنیم؛  مصرف 
واقعیت  کدهاى  و  نشانه ها  وانمایى  منطق  آن  در  که  «زمان هاى 

شده  اجتماعى  نظم  مثابه  به  تولید  مارکسیستى  منطق  جایگزین 
تولید  و  تکثیر  با  لذا   .(Baudrillard,   1984:  118 )«است
مرز  میان برداشته شدن  از  و  شبیه سازى شده  نشانه هاى  بى وقفه 
میان بازنمایى و واقعیت نشانه هاى بازتولید شده آن داراى اهمیت 
بیشترى مى گردند. با رهاشدن نشانه ها از قید و بند ارجاع به یک 
مصداق بیرونى در دوران پُست مدرن، مفهوم اصالت حتا به معناى 
به  اذعان  وجود  با  بنیامین  زیرا  مى گردد؛  بى معنا  نیز  آن  بنیامینى 
زوال هاله همچنان قانل به وجود یک نسخه اصیل غایى بود. حال 
آنکه مى توان گفت بودریار برخلاف او معتقد است، غلبه بازتولید 
نه تنها هاله را از میان نمى برد، بلکه چیزى جز همین هاله باقى 

نمى گذارد. 
مرجع  نسخه  وجود  عدم  چگونگى  یعنى  وضعیت  این  بودریار 
تبیین  چنین  بورخس  از  تمثیلى  کوتاه  داستان  یک  کمک  با  را 
مقیاسى  در  نقشه پردازان  تا  مى دهد  فرمان  «امپراطورى  مى کند. 
با  کنند،  تهیه  دقیق  نقشه اى  او  فرمانروایى  قلمرو  گستره  با  برابر 
آن  امپراتورى  فروپاشىِ  با  لیکن  مى کنند؛  چنین  فراوان  مشقت 
نقشه نیز از بین مى رود و تنها تکه پاره هایى از آن در بیابان به جا 
مى ماند»(Borges, 1998: 325). این داستان تمثیلى در حقیقت 
واقع  در  است،  پُست مدرن  عصر  در  نشانه ها  امپراطورى  بیانگر 
تفکر  چگونه  دهد،  نشان  مى کوشد،  تمثیل  این  کمک  با  بودریار 
رایج پیرامون ترتیب و توالى منطقى واقعیت و بازتولید آن در این 
وضعیت جدید وارونه شده است. در نتیجه این امر تصاویر نه تنها 
با امر واقعى تلاقى مى کنند، بلکه نهایتاً از آن پیشى مى گیرند و آن 
قطعیت  عدم  که  همانگونه  دیگر  عبارت  به  مى کنند.  بازتولید  را 
یک اصل و ارزش دوران پُست مدرن است. بازتولید و عدم وجود 

نسخه اصیل نیز از دیگر مختصات آن است. 
نمونه  بهترین  را  آمریکا  یعنى  هنرپاپ  اصلى  مرکز  بودریار 
جامعه  یافته  تحقق  آرمان شهر  مى داند.  وضعیتى  چنین  توصیف 
جایگزین  واقعیت  بازتولید  و  وانمایى  منطق  آن  در  که  مصرفى 
منطق مدرنیستى تولید شده است. در نتیجه چنین وضعیتى واقعیت 
آمریکا پیشاپیش در رسانه هایى مانند سینما و تلویزیون و یا توسط 
هنرمندانى مثل وارهل بازتولید مى شود. به همین سبب در آمریکا 
هر چیز این امکان را مى یابد تا به  سرعت تبدیل به نشانه شود و 
فرقى  شود.  ظاهر  خود  از  وانمودهاى  مثابه  به  دوباره  آن  از  پس 
هم ندارد، این چیز یک قوطى نوشابه باشد یا یک رئیس جمهور. 
به صورت  دوباره  چیز  همه  است،  مقدر  سرزمین  این  در  «انگار 
وانموده ظاهر شود. چشم انداز ها به مثابه عکس، تفکر به صورت 
نوشتار و رویدادها در قالب گزارش هاى تلویزیونى در نتیجه گاهى 
تبلیغاتى  رونوشت  مثابه  به  صرفاًً  جهان  این  شاید  مى کنى  خیال 
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 .(Baudrillard, 1988:   32)«دارد قرار  اینجا  در  دیگر  دنیایى 
چرا که در این نظم نوین اجتماعى شبیه سازى بر واقعیت تقدم یافته 
است. به همین سبب آنچه اینجا در برابر چشم انسان قرار دارد، به 
هیچ عنوان رونوشتى برابر اصل نیست بلکه نسخه بدلى به غایت 
این  ندارد.  خود  اصلى  نسخه  با  تفاوتى  هیچ  که  است  واقع گرایانه 
نکته را باید در نظر داشت، در این رویکرد تازه بازتولید به معناى 
تولید مشابه یک چیز نیست؛ بلکه شبیه سازى آن به شکلى بسیار 

دقیق تر است. 
بنابراین در این وضعیت جدید «واقعیت خود یکى از اشکال حاد 
واقعیت  است»( Baudrillard, 1984:118).   از  منظر بودریار حاد 
ارجاعى  و  دال ها هستند  تنها  که اجزاى آن  است  جهانى  واقعیت 
نشانه هاى  فضا  حاد  این  در  ندارند.  خود  از  بیرون  مصداقى  به 
بلکه  نیستند  مشخصى  خارجى  مصداق  داراى  تنها  نه  واقعیت 
رسانه ها  مى زنند.  دست  خاستگاه  فاقد  واقعیتى  بازتولید  به  خود 
به ویژه  پاپ آرت  هنرمندان  منابع  اصلى ترین  از  یکى  مثابه  به 
«آنها  دارند.  وضعیتى  چنین  ایجاد  در  مستقیمى  نقش  وارهل  اندى 
واقعیت  به  دسترسى  امکان  عدم  موجب  واقعیت  حاد  ایجاد  با 
وانمایى ها  و  نشانه ها  از  جهانى  درگیر  را  توده ها  آنها  مى شوند 
مى کنند و امکان دسترسى        افراد به واقعیت در هر حوزه را منحل 

مى کنند»(منصوریان، 1393: 61). 
بر این اساس مى توان گفت در عصر پُست مدرن تصاویر بر واقعیت 
برمبناى  پیشاپیش  واقعیت  اکنون  در      نتیجه  گرفته اند.  پیشى 
رسانه ها  توسط  بى وقفه  که  مى شود  ساخته  تصویرى  کلیشه هاى 
واقعیت  خود  نه  امروزه  ترتیب  این  به  شده اند.  بازتولید  و  تولید 
فراگرفته  را  ما  پیرامون  واقعیت  از  زیبایى شناسانه  توهمى  بلکه 
اولویتى  و  تقدم  هیچ گونه  دیگر  واقعیت  وضعیتى  چنین  در  است. 
تسخیر  را  ما  مادى  جهان  چنان  وانموده ها  زیرا  ندارد؛  تصویر  بر 
کرده اند که مرز میان رونوشت(کپى) و اصل کاملاً از میان رفته 
از  را  خود  ضرورت  و  موضوعیت  اساساً  بازنمایى  بنابراین  است. 
دست مى دهد؛ چرا که اساساً دیگر واقعیتى در میان نیست. مختصر 
آنکه مى توان نتیجه گرفت، تکنولوژى با تغییر ماهیت بازنمایى در 
دوران مدرن مقدمات جایگزینى منطق بازتولید نشانه هاى واقعیت 
به جاى بازنمایى آن را فراهم مى کند و به این ترتیب پایان آن را 

در دوره پُست مدرن رقم مى زند. 
بازنمود پایان نظام بازنمایى در نقاشى پاپ آرت

در شرایطى که سخن از پایان نظام بازنمایى و فقدان نسخه مرجع 
آن  با  و  گرفت  شکل  نقاشى  در  پاپ آرت  جنبش  بود،  میان  در 
در  بازگشت.  نقاشى  بوم  به  دوباره  مدت ها  از  پس  عینى  واقعیت 
نتیجه جاى طرح این پرسش وجود دارد که آیا پاپ آرت در واقع 

است؟  بازنمایانه    خویش  سنت  به  نقاشى  دوباره  بازگشت  تبلور 
به  شده اند،  مکرر  مکانیکى  و  ساده  نظمى  در  که  تصاویر  این  آیا 
واقعیتى  ساخت  به  دست  خود  یا  و  پرداخته اند  واقعیت  بازنمایى 
جنبشى  نام  تاریخى«پاپ آرت»  چشم ا نداز  یک  در  زده اند؟  تازه 
در  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  اندکى  که  است  نقاشى  در  پیشرو 
اندى  جونز،  جسپر  چون  هنرمندانى  ظهور  با  دهه1950  اواخر 
از  گرفت.  شکل  امریکا  و  بریتانیا  در  همیلتون  ریچارد  و  وارهل 
انبوه،  تولید  صنعتى  مکانیزم  از  متأثر  سبک  این  موضوعى  منظر 
تبلیغات تلویزیونى کالاهاى مصرفى و چهره هاى مشهور رسانه اى 
نگاه هاى  و  بدبینى ها  تمام  برخلاف  جنبش  این  هنرمندان  بود. 
نگاه  در  مصرف گرایى(چنانکه  و  سرمایه دارى  نظام  به  انتقادى 
بودند.  آن  مثبت  جنبه هاى  شیفته  داشت)  انعکاس  نیز  بودریار 
و  جسارت  با  پاپ آرت  هنرمندان  اجرایى  شیوه  و  شکل  نظر  از 
بى پروایى یک هنرمند آوان گارد که ریشه در تأثیر آنها از هنرمند 
سنت شکنى چون«مارسل دوشان»داشت با استفاده از تکنیک هاى 
تعریف  عکاسى  سیلک،  چاپ  اسمبلاژ،  کلاژ،  همچون  متعددى 
جنبش  این  کردند.  ایجاد  نقاشى  تکثیر  و  تولید  فرآیند  از  تازه اى 
دوران  در  هنر  تکثیرى  و  تولیدى  ماهیت  شناختن  رسمیت  به  با 
جدى  شکل  به  را  نقاشى  در  واقعیت  بازنمایى  مفهوم  پُست مدرن 
به چالش کشید و بازتولید نشانه بنیاد واقعیت را جایگزین شیوه 
کلاسیک بازنمایى آن مى سازد؛ چرا که واقعیت براى آنها ماتریسى 
از نشانه ها بود که به شکلى مکانیکى بازتولید مى شد«جریان پاپ 
به دنبال دیدنى کردن نمادها و نشانه هاى تصویرى بود»(سمیع آذر، 
1394: 203). به این ترتیب بخش هاى مختلف واقعیت روزمره از 
یک پرچم یا قوطى ساده سوپ کمپبل(تصویر1) گرفته تا تصویر 
چهره هاى مشهور بدل به موضوع اصلى هنرمندان سبک پاپ آرت 

شد. 
آن  در  که  است  زمانه اى  اصلى  گفتمان هاى  از  یکى  «پاپ آرت 
پدیده  این  نتیجه  در  مى شود،  مدیریت  رسانه ها  توسط  ما  تجربه 

تصویر 1. سوپ کمپبل اثر اندى وارهل، موزه هنر مدرن نیویورك(1962) 
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تجربه بى واسطه واقعیت پیرامون ما به تدریج کم ارزش تر مى شود؛ 
است.  یافته  تقدم  واقعیت  بر  تصویر  جدید  وضع  این  در  که  چرا 
ترتیب  این  به  بود.  واقعیت  تفسیر  آنها  رسالت  زمانى  آنکه  حال 
در ابتدا ما مجبور هستیم، تصاویر و دلالت هاى نشانه شناختى آنها 
را درك کنیم»(Heiferman, 1998 :28). در نتیجه پاپ آرت 
بیش از آنکه بازگشتى به بازنمایى واقعیت عینى در نقاشى باشد، 
چگونگى  و  واقعیت  مفهوم  پیرامون  مفهومى  انقلاب  یک  تداوم 
رویکرد  با  که  واقعیت  از  برداشتى  است،  آن  نشانه هاى  بازنمایى 

تحلیلى بودریار منطبق است.
جسپر جونز

جونز از اولین چهره هاى مؤثر در شکل گیرى جنبش پاپ آرت 
به   1954 سال  در  جونز(1930)  برداشتى  چنین  براساس  است، 
کنار  با  جنبش  این  نقاشان  مهم ترین  و  پیشگامان  از  یکى  عنوان 
نهادن تجربه هاى پیشین خود در نقاشى، تصویرى از پرچم آمریکا 
این  به  کشید.  آن  اصلى  نسخه  با  تمایزى  و  تغییر  هرگونه  بدون 
ترتیب از این طریق او نشانه اى را که فى نفسه حاوى مجموعه اى 
تمامى  از  بود،  ملى گرایانه  باورهاى  یا  و  انتقادى  رویکردهاى  از 
معناهاى صریح و ضمنى اش جدا ساخت. در واقع پرچم هاى جسپر 
دیگر  عبارت  به  هستند.  پرچم  یک  از  وانمودهاى  صرفاً  جونز 
نقاشى هاى او نسخه اى بدلى به غایت واقع گرایانه و بدون هر گونه 
جهت گیرى خاصى هستند؛ چرا که از نظر جونز «نقاشى نه وسیله 
بازتاب عواطف درونى هنرمند و نه ابزار صدور بیانیه است»(45: 

 .(Johns, 1994

سبک هایى  همچون  عینى  واقعیت  تحریف  بجاى  او  واقع  در 
آشکارسازى  راستاى  در  سورئالیسم  و  کوبیسم  امپرسیونیسم،  مثل 
واقعیت اصیل به بازتولید و نقل قول مستقیم نشانه هاى آن روى بوم 
نقاشى دست مى زند. جونز با کشیدن پرچم هایى مشابه که قابلیت 
ارجاع به هیچ چیز دیگر جز خود آن پرچم ندارد، در واقع راه 
جدیدى براى عرضه واقعیت در دوران پُست مدرن بر مى گزیند و 

کنشى  مى کند.  نقاشى  حوزه  وارد  را  واقعیت  بنیاد  نشانه  بازتولید 
که منطق آن کاملاً متفاوت با جنبش ضد بازنمایانه هنر انتزاعى و 
دیگر سبک هاى نقاشى دوره مدرن است. در این شیوه نشانه هاى 
بازتولید  و  انتخاب  غیرشخصى،  و  مکانیکى  شکلى  به  واقعیت 
مى شوند. «تمام عناصر تصویرى و هر چیز دیگرى در جنبش هنر 
پاپ به دنبال بیان این واقعیت به مخاطب بود که این یک واقعیت 
خود  از  واقعى تر  مى تواند  چیزى  چه  و  دارد  حضور  اینجا  است، 
واقعیت باشد»(صحاف زاده، 1388: 125). به عبارت دیگر براساس 
نظریه بودریار در اینجا واقعیت خود شکلى از حاد واقعیت است. 

اندى وارهل
تأثیر هنر پاپ فقط محدود به بازتولید نشانه هاى واقعیت جامعه 
رویکرد  آن  مهم تر  وجه  شد،  اشاره  چنانکه  بلکه  نبود،  مصرفى 
مکانیکى به تولید اثر بود. امرى که سبب مى شود تا پاپ آرت را 
بتوان به مثابه نقطه تلاقى بازنمایى واقعیت با بازتولید واقعیت در 
هنر معاصر بشمار آورد؛ چرا که هنرمندان پاپ آرت با الهام از 
منش تولیدى جهان معاصر و به کارگیرى فناورى در تولید و تکثیر 
کردند.  ایجاد  آن  خلق  فرآیند  و  نقاشى  از  تازه اى  مفهوم  آثارشان 
اجرایى  و  نظرى  نقش  شک  بدون  پاپ آرت  هنرمندان  میان  از 
یک  به  است.  دیگران  از  بیش  بین  این  در  وارهل(1987-1924) 
با  واقعیت  بازنمایى  تلاقى  نقطه  نوعى  به  او  گفت  مى توان  معنا 
بازتولید واقعیت در هنر معاصر است؛ زیرا ماهیت آثار او چه به 
لحاظ اجرایى و چه به لحاظ موضوعى مبتنى بر تکرار و بازتولید 
خاصى  تکنیک  هیچ  به  وارهل  تکنیکى  منظر  از  است.  مکانیکى 
پایبند نبود و از شیوه هاى مختلفى چون طراحى، عکاسى و چاپ در 
جهت تولید و تکثیر آثارش استفاده مى کرد. در زمان هاى که هنوز 
اکثر نقاشان و مجسمه سازان روى یکتایى و منحصر به فردبودن آثار 
خود حساسیت ویژه اى داشتند، اندى وارهل روزانه چندین و چند 
اثر مشابه تولید مى کرد«دلیل آنکه به این روش نقاشى مى کنم، آن 
است که مى خواهم یک ماشین باشم و نقاشى را ماشین وار انجام 
دهم»(بکولا، 1387: 391). این ویژگى مکانیکى را در اکثر آثار 
وارهل از جمله بازتولید سریالى نقاشى مشهور مونالیزا(تصویر2) و 
یا نقاشى هاى متعدد او از بطرى کوکاکولا(تصویر3) آشکارا   مى توان 

دید.
معروف  مصرفى  شیفته   کالاهاى  وارهل  موضوعى  منظر  از 
مختلف  زمینه هاى  در  رسانه اى  مشهور  چهره هاى  و  آمریکایى 
را  آمریکا  واقعیت  حاد  بودریار  نظر  از  که  چیزهایى  همان  بود. 
مى سازند. با این تفاوت که وارهل بر خلاف نگاه انتقادى بودریار 
نگرش انتقادى به توصیف  عارى از هرگونه  تمام و  با خوش بینى 
و بازتولید این آرمانشهر تحقق یافته، جامعه مصرفى دست مى زند. 

تصویر 2. مونالیزا اثر اندى وارهل، بنیاد اندى وارهل (1963)
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امریکا  آنچه  من  باور  به  دارم.  دوست  بسیار  را  سرزمین  این  من 
و  ثروتمندترین  که  است  سنت  این  پایه گذارى  مى کند،  متمایز  را 
مصرف  را  یکسانى  چیزهاى  مى توانند  مصرف کنندگان  فقیرترین 

 .(Warhol, 1977: 19)کنند
به این ترتیب وارهل با استفاده از تصاویرى که در نظمى مکانیکى 
آمریکا  از  تازه  واقعیتى  ساخت  به  دست  شده اند،  تکثیر  ساده  و 
مى زند که به هیچ عنوان ریشه در واقعیت بیرونى ندارد. بر این مبنا 
مى توان گفت نقاشى هاى وارهل تجسم کاملى از ایده هاى بودریار 
درباره بازتولید واقعیت و وانمایى است؛ چرا که نقاشى هاى او بیش 
تصاویر  از  متأثر  دهد،  قرار  خود  مبناى  را  واقعى  جهان  آنکه  از 
وارهل  نقاشى هاى  بنابراین  است.  رسانه ها  دیگر  در  تولیدشده 
جهانى را به تصویر مى کشند که صرفاً وانمودهاى از جهان واقعى 
است. جهانى که در آن نشانه هاى واقعیت(دال ها) بر خود واقعیت 
(مدلول ها) چیره شده اند و نسخه اى بدلى مى سازند که جایگزین 
نسخه اصلى شده است. او این کار را با تهى ساختن اثر و پیرامون 
آن از هرگونه رویکرد انتقادى و دخالت روانشناختى هویت فردى 
را  ما  تا  مى دهد  انجام  اثر  موضوع  سریالى  تکرار  با  و  هنرمند 

مستقیم و بى واسطه با قطعه اى از واقعیت روبه رو کند. 
در این برخورد تازه با واقعیت هنرمند هیچ چیز از آنچه احساس 
مى کند و مى اندیشد به اثر و مخاطب آن تحمیل نمى کند. به همین 
سبب با وجود آنکه بسیارى از الگوهاى تصویرى آثار وارهل را 
اجزاى جدایى ناپذیر آگاهى جمعى تشکیل مى دادند، اما او به هیچ 
عنوان رویکردى روانشناختى به آنها ندارد. بلکه صرفاًً مخاطبش 
را با قطعه اى از واقعیت یا به عبارت بهتر با نشانه اى از واقعیت 
اندى  آثار  به ویژه  پاپ آرت  جنبش  نقاشى هاى  مى کند.  روبه رو 
وارهل همه چیز را داخل علامت نقل قول قرار مى دهند. از اینرو به 

هیچ وجه نمى توان پذیرفت، این نقاشى ها چیزى جز دنیاى خود را 
به ما نشان مى دهد؛ چرا که در این نقاشى ها امر واقع تحت سیطره 
نشانه ها و بازتولید آنها قرار گرفته و واقعیت به بازي واقعیت بدل 
شده است. نقاشى هاى وارهل که سرشار از نشانه ها و ارجاعات به 
دیگر رسانه ها از جمله ستاره هاى سینمایى، موسیقى و یا کالاهاى 
همین  بر  تأکید  جز  چیزى  حقیقت  در  هستند،  تلویزیونى  تبلیغات 
بازى نشانه اى نیستند. از این رو آنها تنها بیانگر واقعیتى نشانه بنیاد 
هستند، نشانه هایى که به مانند گذشته دیگر داراى رابطه معنادارى 
واقعیت  بازتولید  در  جدید  رویکرد  نیستند. «این  بیرونى  واقعیت  با 
بازنمایى  چهارچوب  در  بازنمایى  سرگیجه  آور  مرگ  به  منجر 
مى شود. توهمات قدیمى برجسته نمایى، پرسپکتیو و عمق(چه فضایى 
رفته اند؛  میان  از  بودند،  ابژه  ادراك  با  همبسته  که  روانى)  چه  و 
وجود  درونى  انعکاس  یک  حتا  یا  اشکال،  از  انحنایى  دیگر  زیرا 
به  رئالیسم  از  تازه  شکل  این  واقع  در   .(24: ندارد»(بودریار،1393 
شکلى مکانیکى نه با واقعیت بلکه با نشانه هاى آن مواجه مى شود. 
از این منظر ما به دوران جدیدى قدم گذارده ایم که در آن هنرها از 
جمله نقاشى دست از ارجاع مى کشند، تا تصویر مستقل و خودسامانى 
ایجاد کنند. به این ترتیب با در اولویت قرارگرفتن بازتولید واقعیت 
در نقاشى پاپ آرت، دو اصل کهن ارزش است  تیکى یعنى عدم تغییر 
از  شیوه  این  در  را  خود  وجودى  منطق  و  اعتبار  بازتولیدناپذیرى  و 

تصویر 3. کوکاکولا اثر وارهل، موزه هنر ویتنى(1962) 

جدول فرآیند پایان نظام بازنمایى و بازنمود آن در سبک پاپ آرت  
مأخذ: نگارنده

فاهیم م نظریات
 دوره هامشخصه وابسته
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نقاشى کاملاً از دست مى دهند؛ چرا که این آثار همزمان واجد ارزش 
و امکان بازتولیدپذیرى و نفى ارزش یکتایى و نسخه اصیل هستند.

نتیجه گیرى
هر  آن  مبناى  بر  که  هنر  بازنمایى  نظریه  شد،  بیان  آنچه  بنابر 
اثر هنرى ناگزیر تقلیدى از طبیعت است، پس از انقلاب صنعتى 
با  هنرهایى  در  عینى  واقعیت  مکانیکى  بازتولید  و  تولید  امکان  و 
ماهیت تکثیرپذیر با چالشى جدى مواجه شد. تأثیر مستقیم چنین 
شبیه سازى  و  بازنمایى  اعتبارافتادن  از  مدرن  نقاشى  بر  رویدادى 
امر واقع در نتیجه رهاشدن نقاشى از قید بازنمایى امر واقع  بود. 
به  که  بود  نظریه پردازانى  اولین  از  بنیامین  شد،  اشاره  چنانکه 
تغییر ماهیت اثر هنرى در عصر بازتولید مکانیکى و تغییر هستى 
به  وى  لیکن  داد.  نشان  ویژه  توجه  مدرن  دوران  در  هنر  مفهومى 
تأثیر این رویداد برخود نظام بازنمایى و ساختار واقعیت مستقل از 
اثر هنرى نپرداخت. اما در عصر پُست مدرن بودریار با تمرکز بر 
تأثیر بازتولید و تکثیرپذیرى بروى خود نظام بازنمایى کوشید، تا 
به تبیین چگونگى پایان نظام بازنمایى بپردازد. او با طرح مفاهیمى 
نو مانند شبیه سازى و حاد واقعیت تفسیر نشانه شناختى تازه اى از 
نسبت تصویر با واقعیت در دوران پُست مدرن عرضه کند. در این 
رویکرد جدید بواسطه رهاشدن نشانه ها از قید ارجاع به مصداق 
نسخه  یک  مکانیکى  یا  تقلیدگونه  تکرار  دیگر  بازتولید  بیرونى 
غایتى  خود  براى  اساساً  بازتولید  که  چرا  نیست؛  موجود  پیش  از 
قائل  آن  بنیامینى  معناى  در  حتا  اصیل  نسخه  آفرینش  معناى  به 
نیست. بررسى ها نشان مى دهد، در حالى که بودریار سخن از پایان 
نقاشى  غالب  گرایش  برخلاف  و  مى آورد  میان  به  بازنمایى  نظام 
مدرن که براجتناب از بازنمایى واقعیت مشهود استوار بود، ناگهان 
واقعیت  آشناى  عناصر  آن  با  که  گرفت  شکل  نقاشى  در  جنبشى 
روزمره دوباره به بوم نقاشى باز گشتند. امرى که ظاهرا به معناى 
آنچه  بر  بنا  اما  است.  پیشین  بازنمایانه  سنت  به  نقاشى  بازگشت 
بیان شد، بازنمود اندیشه هاى بودریار پیرامون پایان نظام بازنمایى 
مشاهده  مى توان  پاپ آرت  نقاشى  در  را  پُست مدرن  دوران  در 
تا  نیست  درصدد  عنوان  هیچ  به  جنبش  این  هنرمندان  زیرا  نمود؛ 
ماهیت واقعى امور را بر ما آشکار کند؛ بلکه از طریق بازتولید 
نشانه هاى واقعیت دست به ساخت واقعیتى تازه مى زند که ارتباط 
معنادارى با مصداق بیرونى اش ندارد و یا ما را به شکلى بى واسطه 
متن  زیر  در  آنچه  واقع  در  مى کند.  مواجه  واقعیت  نشانه هاى  با 
تولیدى  و  تکثیرى  ماهیت  پذیرش  دارد،  جریان  پاپ آرت  سبک 
هنرها ضمن تغییر فرآیند آفرینش اثر هنرى به سمت تولید در عصر 
آثار  قالب  در  سبک  این  اگرچه  ترتیب  این  به  است.  پُست مدرن 
زندگى  قطعات  و  اجزا  وارهل  اندى  و  جونز  همچون  هنرمندانى 

روزمره را موضوع خویش قرار مى دهد؛ لیکن چنانکه دیدیم، این 
نیست؛  پاپ آرت  بازنمایانه  ماهیت  معناى  به  عنوان  هیچ  به  امر 
عصر  در  واقعیت  نشانه شناختى  تعریف  از  متأثر  سبک  این  بلکه 
پُست مدرن و با به رسمیت شناختن نقش مؤلفه هایى چون بازتولید 
و تکثیرپذیرى در فرآیند آفرینش اثر هنرى، منطق بازتولید واقعیت 

را جایگزین بازنمایى آن به شیوه کلاسیک مى کند.

پى نوشت ها

1. Representation 

2. Reproduction

3. Hyper-Reality

4. Simulation

5.The Ontology of the Photographic Image

6. The Myth of Total Cinema

7. Simulacrum

8. Plato and the Simulacrum

زمینه ساز  وانموده  بازتعریف  و  افلاطون گرایى  نقد  با  دلوز   .7
برچیدن تقدم و تقابل اصل بر کپى در نظم جدید وانموده ها  شد. او 
بیان کرد «وانموده، کپى یا رونوشتى کم ارزش نیست بلکه تصویرى 
با قدرت سلبى مثبت است که تقابل اصل و کپى را انکار میکند. 
از اینرو، نه اصل خوانده مى شود و نه کپى زیرا با هیچکدام تمایز 

.(Deleuze, 1990: 260)«بنیادینى ندارد
9. The Sys tem of Objects and The Consumer 

Society

10. Simulacra and Simulations
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Rahpooye Honar/ Visual Arts
Abstract

Representation is a prominent theory about the es-

sence of art. Archaic forms of this theory could be traced 

to Platonic texts concerning the relation of art to reality. 

It might seem that any work of art would inevitably be 

an imitation of nature. Despite its deficiency, this notion 

has gradually become the dominant approach to read art, 

nevertheless, by the invention of camera, the mechani-

cal reproduction of reality was made possible in modern 

time and it challenged the old notion by transformation 

of representative essence of art. The direct effect of this 

crisis on painting, which had always been considered a 

representational art, was its emancipation from the con-

fines of representing the material reality, since photog-

raphy, thanks to its mechanical nature, offered such rea-

lis tic images of the material world that no painter could 

compete with. As a result, pictorial imitation declined in 

modernis t painting and exploring new ways of seeing the 

world and revealing the authentic truth became the main 

concern; something that lead modernis t painting to move 

further away from representing tangible reality. This in-

cident resulted in modern painting’s refusal of represent-

ing the objective reality and, moreover, the emergence of 

new s tyles, which avoided any depiction or simulation 

of familiar objects. Also the emergence of new printing 

technologies like digital exacerbated the crisis of repre-

sentation in the age of pos tmodernism and caused the ap-

pearance of challenging discourses like the idea of end-

ing of representation sys tem by Baudrillard. However, 

in the very period where changing the representational 

nature of the arts and abolishing the representational tra-

dition was under discussion, painting saw the formation 

of the pop art movement, and the elements of concrete 

reality returned to canvases through the works of such 

artis ts as Jasper Johns and Warhol, which seemingly sug-

ges ted the return of painting to its representational tradi-

tion. Therefore, the ques tion then arises, Could the Pop 

art be the return of painting to its representative tradition? 

Hence, this research used written and electronic sources, 

analysis of qualitative data, and considered the Baudril-

lard’s thoughts on the ending of representation sys tem 

to demons trate how Pop art helped the subs titution of 

the logic of reproducing the reality for representing it. 

This research is premised on the idea that Pop art paint-

ing uses the logic of reproducing the symbol of reality 

foundation, and has no representative essence. Eventu-

ally, the article will firs t address the change in the nature 

of the arts in the modern era and then, by analyzing and 

describing the views of Baudrillard on the end of the rep-

resentational tradition, explain how it was represented in 

pop art. Finally, The current research showed that while 

the movement chose concrete reality and familiar com-

ponents of everyday social life as its subject matter, it did 

not aim by any means to reveal the true nature of things 

to us; it replaced, in perfect agreement with the theoreti-

cal discourse of the pos t-modern era, the representation 

of reality with the reproduction of the mark of its essence 

by recognizing the reproducible nature of the arts.
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